
 

  فلسفه و منطق

مفهوم به معناي فهميده شد است، درك انسان از معاني اشـياء اسـت، بـه اجـزاء     اين مثلث اشاره به مصداق و فرد مفهوم مثلث دارد. ـ » 4«گزينه  -1
 گويند، پس: عقلي يك تصور مفهوم مي

 دان همگي الفاظي مترادف ،معناي عقليدرك و فهم معاني اشياء اجزاء عقلي يك تصور  يو عقل يمعناي ذهنتصورهوممف
  ها: كديگر به كار روند. بررسي ساير گزينهكه ممكن است به جاي ي

  )20(لطفي) (پايه دهم ـ درس سوم ـ مفهوم و مصداق ـ صفحه   همگي مترادف با مفهوم هستند.» 3«و » 2«، »1«زينه گ

ز ذهن انسـان باشـند   ـ مفهوم كلي مفهومي است كه قابليت انطباق بر بيش از يك مصداق و فرد را دارد خواه اين موارد واقعي و خارج ا» 3«گزينه  - 2
 خواه از موارد فرضي ذهني باشند مانند: ميز ـ صندلي ـ ديو ـ غول و ...

  ها: وجه است. بررسي ساير گزينه نسبت نماز و واجب مانند نسبت ميوه و شيرين من

گزينـه نسـبت انسـان و    هر دو قسمت گزينه نادرست است زيرا عبارت قسمت اول در مورد مفهوم كلي درست است و قسمت دوم »: 1«گزينه 
  مسلمان عموم و خصوص مطلق است.

  قسمت دوم گزينه نادرست است.»: 2«گزينه 

  قسمت اول گزينه يك عبارت درست در مورد مفهوم كلي است در حالي كه سوال عبارت غلط را خواسته است.»: 4«گزينه 

  )21و  20خه (لطفي) (پايه دهم ـ درس سوم ـ مفهوم و مصداق ـ مفهوم جزئي و كلي ـ  صف

و آنچه كه براي كنكور ملاك است كتاب درسي اسـت كـه در ايـن     مفهوم كلي در منطق مناقشه بسيار است ـ در مورد مفهوم جزئي و» 3«گزينه  - 3
ي همراه ) اسام2) اسامي خاص در هر زبان 1اند و فقط بايد همين موارد را جزئي بگيريد:  كتاب درسي سه دسته از مفاهيم جزئي حقيقي گرفته شده

  ها: شود به اين لفظ اشاره داشته باشد. بررسي ساير گزينه ) اسامي داخل گيومه كه گيومه باعث مي3با اين و آن 

  و ... مثل كتاب من ـ كتاب شما گيرد مفهوم كلي است زيرا افراد و مصداق متعددي را در برمي 97چاپ  منطق كتاب درسي»: 1«گزينه 

  كنند. كلي هستند وقتي به اسمي اضافه شوند آن اسم را جزئي مياين و آن خودشان »: 2«گزينه 

  كلي هستند. ،شخصي مثل او ـ من ـ تو ضمايرطبق اين كتاب »: 4«گزينه 

  )21و  20پايه دهم ـ درس سوم ـ مفهوم و مصداق ـ مفهوم جزئي وكلي ـ صفحه (لطفي) (

اي از  مجهول براي شنونده است به همين خاطر در بيشتر موارد ارائـه مجموعـه  ـ هدف از تعريف كردن، شناساندن مفاهيم و تصورهاي » 2«گزينه  - 4
  ها: كند. بررسي ساير گزينه از تعريف به معرفي بهتر آن مفهوم كمك مي چند نوع مختلف

  شوند نه تعريف. تصديقات مجهول به استدلال مربوط مي»: 1«گزينه 

  چند نوع تعريف مفهومي مختلف) هعريف (ناي از چند نوع مختلف از ت ارائه مجموعه »:3«گزينه 

  )32و  29صفحه (لطفي) (پايه دهم ـ درس چهارم ـ اقسام و شرايط تعريف ـ تركيب انواع تعريف با يكديگر ـ هر دو قسمت گزينه نادرست است. »: 4«گزينه 

ن مفهوم را به افراد معرفي كرد يعني مفاهيمي كه ـ تعريف از طريق ذكر مصاديق در مواردي مناسب است كه بتوان به نحوي مصاديق آ» 3«گزينه  - 5
 ها: مصداق واقعي خارجي ندارند داراي تعريف به ذكر مصاديق نيستند مانند مفاهيم ديو، غول، سيمرغ، كوه قاف و ... بررسي ساير گزينه

  تعريف لغوي مسجد است.»: 1«گزينه 

  تعريف مفهومي جيوه است.»: 2«گزينه 

  )30و  29(لطفي) (پايه دهم ـ درس چهارم ـ اقسام و شرايط تعريف ـ تعريف از طريق ذكر مصاديق ـ صفحه مي معلم است. مفهو تعريف »:4«گزينه 

نظر شرايط ـ در اين تعريف، به تحليل مفهوم درخت از طريق مفاهيم جسم جاندار و روييدن پرداختيم پس تعريف مفهومي است ولي از » 1«گزينه  - 6
ها: ها به تعريف درخت نيست. بررسي ساير گزينه شود ولي مانع ورود بوته درختان مي از درخت جامع همه درست، اين تعريف تعريف 

  تعريف ذكر شده تعريف مفهومي است نه لغوي.»: 4«و » 2«گزينه 

  شوند. ها نيز وارد تعريف درخت مي مانع نيست چون بوته»: 3«گزينه 

 )34و  31، 29يط تعريف ـ تعريف مفهومي و شرايط تعريف ـ صفحه (لطفي) (پايه دهم ـ درس چهارم ـ اقسام و شرا

 

 

  



استدلالي اسـت كـه در آن    ،قياسي كنند و استدلال مي ـ استدلال استقرايي استدلالي است كه در آن، مقدمات از نتيجه حمايت نسبي» 2«گزينه  - 7
پـس نتيجـه اسـتقراي     .آيـد  مورد جزئي، حكمي كلي به دست مـي  تاً نتيجه را به دنبال دارند. در استقراي تعميمي با مشاهده چندرمقدمات، ضرو

  ها: تعميمي همواره كلي است. بررسي ساير گزينه

  جزئي است. ،قياس نسبت به مقدمات مخصوصا مقدمه دومنتيجه »: 1«گزينه 

  استقراء و قياس ترتيب درست پاسخ است نه برعكس. »: 4« و» 3«گزينه 

  )45و  41قسام استدلال استقرايي ـ اقسام استدلال استقرايي تعميمي ـ صفحه (لطفي) (پايه دهم ـ درس پنجم ـ ا

گـاه قطعـي    تيجه آن هيچتر است اما ن استقراي تمثيلي قوي ـ در استقراي تمثيلي هر چه وجوه مشابهت ميان دو امر جزئي بيشتر باشد» 1«گزينه  - 8
 ها: نيست. بررسي ساير گزينه

  آيد. دست مي اي ميان آن دو به ايسه ميان دو امر جزئي (نه كلي) در صفت مشابهاستقراي تمثيلي از مق»: 2«گزينه 

  ن احتمالي است نه قطعي.ضعيف است و نتايج آ ياستقراي تمثيلي استدلال»: 4«و » 3«گزينه 

  )43و  41(لطفي) (پايه دهم ـ درس پنجم ـ اقسام استدلال استقرايي ـ استقراي تمثيلي ـ صفحه 

بنابراين عبارت فوق دو قضيه حملي با موضوع يكسان و محمول متفاوت اسـت:   .باشد است مي »ب«و  »الف«ب كلي قضاياي حملي ـ قال» 1«گزينه  - 9
 ها: هوا سرد است ـ هوا برفي است. موضوع و محمول در هر دو قضيه مفاهيم كلي هستند. بررسي ساير گزينه

است نه يك مفهوم مركب. مفهوم مركب مثل كتاب درسـي ـ خانـه بـزرگ و ... ايـن      گانه سرد و برفي امحمول دو مفهوم جد»: 4«و » 2«گزينه 
  شود دو قضيه داشته باشيم نه يك قضيه. اند. بنابراين محمول واقع شدن دو مفهوم باعث مي مفاهيم مركب

  )57و  56، 55فحه ص(لطفي) (پايه دهم ـ درس ششم ـ قضيه حملي ـ محمول دو مفهوم متفاوت است و يكسان نيست. »: 3«گزينه 

 صورت قطعي شده نه مشروط و قضاوت به ) حملي است زيرا در آن حكم1اي  قضيه»: ها باسواد هستند. برخي انسان«ـ قضيه » 3«گزينه  -10

) 4) موجبه است زيرا نسبت محمول به موضوع ايجابي (مثبت) است. 3) محصوره است زيرا مفهوم موضوع آن (انسان) يك مفهوم كلي است. 2

  ها: بررسي ساير گزينه ئي است زيرا سور برخي به بعضي از افراد و مصاديق موضوع توجه دارد.جز

  شود نه مفهوم موضوع. موجبه جزئي به مصاديق و افراد موضوع مربوط مي»: 1«گزينه 

دارد كه كلـي  موضوع توجه  شود كه حكم قطعي است يا مشروط و محصوره به مفهوم حملي بودن به حكم و قضاوت قضيه مربوط مي»: 2«گزينه 
  است نه مصاديق موضوع.

كند و كلي يا جزئي بودن قضيه را  را مشخص مي قضيه شود فقط موجبه يا سالبه بودن نسبت قضيه كه با فعل ربطي جمله مشخص مي»: 4«گزينه 
  )59و  58، 55مصاديق موضوع ـ صفحه  (لطفي) (پايه دهم ـ درس ششم ـ قضيه حملي ـ اقسام قضاياي حملي، دامنهكند.  سور قضيه مشخص مي

هاي فكري آنـان   زنند يا رفتارهايي كه دارند برخي از ريشه هايي كه مي لاي حرف توانيم از لابه ـ اگر اطرافيان خود را زير نظر بگيريم مي» 3«گزينه  - 11
  :ها را كشف كنيم و بدانيم كه آنها چه عقيده و طرز فكري دارند ... . بررسي ساير گزينه

  اند. ها ذكر شده زينهصورت مختصر در گ ند كه عيناً و بهتعبيرهاي كتاب درسي هست»: 4«و » 2«، »1«ينه گز

  )21و  19(لطفي) (پايه يازدهم ـ درس سوم ـ فلسفه و زندگي ـ صفحه 

ه زنـدگي  د از ديگران و عادات روزمـرّ نبوده و بر مبناي تقلي هاي عادي هستند كه اهل تفكر و تعقل هاي در بند نمادي از انسان ـ انسان» 2«گزينه  -12
 ها: دهند. بررسي ساير گزينه كنند چنين افرادي راحتي ماندن در ناداني را بر رنج رسيدن به حقيقت ترجيح مي رفتار مي

   تعبيرهاي كتاب درسي در ضمن تمثيل غار افلاطون و فعاليت بررسي كتاب است.»: 4«و » 3«، »1«گزينه 

  )26و  19درس سوم ـ فلسفه و زندگي ـ بررسي ـ صفحه  (لطفي) (پايه يازدهم ـ

اند كم و بيش حكمت و  النهرين و مصر نيز كه پيش از تمدن يونان شكل گرفته ، هند، بينچينهاي  ايي مانند تمدن هاي باستان ـ در تمدن» 4«گزينه  -13
ا كه شامل متون هنـدو  هده جاي مانده است مانند اوپانيشاد بفلسفه رواج داشته و آثاري كه حكايت از تفكر در مسائل بنيادين هستي داشته باشن

  ها: باشد. بررسي ساير گزينه هاي زرتشت مي است و گاتاما كه سروده

  قسمت اول گزينه نادرست است زيرا عبارت ذكر شده فلسفي است نه علمي.»: 1«گزينه 

  هاي اول و دوم گزينه نادرست است. قسمت»: 2«گزينه 

شود نـه   ا است كه به تمدن هند باستان مربوط ميزيرا عبارت نقل شده از اوپانيشادههاي دوم و چهارم گزينه نادرست است  قسمت»: 3«گزينه 
  )30و  29، 28(لطفي) (پايه يازدهم ـ درس چهارم ـ آغاز تاريخي فلسفه ـ مقدمه و تفكر در عبارات ـ صفحه ايران باستان. 



ها كرد و با هر كسي كـه   آميز سوفيست قراط عمر خود را مصروف اصلاح جامعه و شناساندن افكار مغالطهدهد كه س ـ افلاطون نشان مي» 3«گزينه  -14
  ها: گذاشت. بررسي ساير گزينه داد، مسائل اساسي خداشناسي، اخلاق، سياست و اجتماع را در ميان مي به او گوش مي

  ها كرد. آميز سوفيست را مصروف اصلاح جامعه و شناساندن افكار مغالطهسقراط عمر خود  : به گفته افلاطون شاگرد سقراط،»2«و » 1«گزينه 

قسمت دوم گزينه ناقص است و مسائل اساسي سياست و اجتماع را نياورده است. قسمت سوم هم: جوانان و بزرگسالان با يكـديگر  »: 4«گزينه 
  )37و  36مه ـ صفحه (لطفي) (پايه يازدهم ـ درس پنجم ـ زندگي بر اساس انديشه ـ مقددرست است. 

ـ معنا و مفهوم معرفت و شناخت، روشن است و نيازي به تعريف ندارد و اگر ابهامي هم از جهت كلمه و لغت باشد حداكثر با بيان معادلي » 2«گزينه  - 15
  ها: گوييم معرفت همان دانستن و آگاهي نسبت به چيزي است. بررسي ساير گزينه شود مثلا مي (تعريف لغوي) ابهام رفع مي

مفهوم معرفت و شناخت روشن است نه بديهي ـ مفاهيم بديهي مانند مفاهيم عقلي فلسفي مثل وحدت و كثـرت ـ وجـود و     »: 3«و » 1«گزينه 
  پذير نيستند. بوده و تعريف بسيطماهيت كه اين مفاهيم 

درسي آمده است تعريف لغوي مفهـوم معرفـت و    هم كه در كتاب يپذير به تعريف لغوي است و مثال مفهوم معرفت و شناخت تعريف»: 4«گزينه 
  )46و  44(لطفي) (پايه يازدهم ـ درس ششم ـ امكان شناخت ـ چيستي معرفت ـ صفحه  شناخت است.

اي كرد و در تمايز ميان اين دو مفهوم نكاتي را مطرح نمـود،   ـ فارابي، فيلسوف بزرگ مسلمان به نسبت ميان وجود و ماهيت توجه ويژه» 2«گزينه  -16
 ها: سينا ديگر فيلسوف مسلمان، راه فارابي را ادامه داد. بررسي ساير گزينه ابن

ها دو جزء از يك چيزند كه بـا هـم    گوييم هستي و چيستي (وجود و ماهيت) دو جنبه يك چيزند به اين معنا نيست كه آن وقتي مي»: 1«گزينه 
ها، پـدر   دهد در اين مثال حوه دو جنبه يك چيز بودن هستي و چيستي را نشان مياند... بنابراين تنها مثالي كه به درستي ن تركيب يا جمع شده

  يك فرد نسبت به يكي پدر است و نسبت به يكي ديگر پسر. يعني ر بودن يك فرد استو پسبودن 

  )4و  2چيستي ـ قدم سوم ـ صفحه دهم ـ درس اول ـ هستي و پايه دواز(لطفي) (بحث ادامه داد. اين سينا راه فارابي را در  ابن»: 4«و» 3«گزينه 

شـود:   تواند نباشد (سلب دو ضرورت از آن مي تواند باشد و هم مي است يعني هم مي يرابطه ماهيت ممكن الوجود با وجود رابطه امكان ـ» 1«گزينه  -17
 ها: ضرورت وجود و بودن و ضرورت عدم و نبودن). بررسي ساير گزينه

   )11و  8(لطفي) ( فلسفه دوازدهم ـ درس دوم: جهان ممكنات ـ تحليل و تبيين ـ صفحه اب درسي هستند. تعبيرهاي كت»: 4«و » 3«و » 2«گزينه 

شود و كلمـه چـرا در ذهـن     ترين مسائل فلسفي مسأله علت و معلول است كه به رابطه وجودي علت و معلول مربوط مي ـ يكي از كهن» 3«گزينه  - 18
  اي ديگر:ه بازتابي از همين رابطه است. بررسي گزينه

  ترين مسأله علم كلام است. جبر و اختيار كهن»: 2«و » 1«گزينه 

شود ولي اين  سينا به دنبال هم آمدن دو حادثه از طريق حس و تجربه درك مي چگونگي مفهومي علمي است نه فلسفي ـ از نظر ابن »: 4«گزينه 
  به معناي عليت نيست و درك عليت كار عقل است.

  )18و  17، 14، 13ـ رابطه عليت، ديدگاه فلاسفه مسلمان ـ صفحه  يم ـ درس سوم ـ جهان عليّ و معلول(لطفي) (پايه دوازده 

 ها: ناپذير و غيرقابل تقسيم هستند. بررسي ساير گزينه هاي دموكريتوس ذرات ريز تجزيه ـ اتم» 3«گزينه  -19

 باشد. پيدايش جهان و نحوه پيدايش جهان مي مورد ماده اوليهتعبيرهاي كتاب درسي در مورد عقيده دموكريتوس در »: 4«و » 2«، »1«گزينه 

  )21 (لطفي) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ كدام تصوير از جهان ـ مقدمه بحث ـ صفحه

ايي امكان پذير سينا و ملاصدرا و علامه طباطبايي و برخي فيلسوفان اروپ ـ اتفاق به معناي دوم نيز از نظر بسياري از فلاسفه از جمله ابن» 2«گزينه  - 20
فلاسفه مسلمان از لفظ بسياري و در مورد فلاسفه اروپايي از لفظ برخي استفاده نموده است)  صورت مطلق و كلي نياورده است: در مورد نيست. (به

 ها: بررسي ساير گزينه

  ا آن ندارد.پذيرند چون در ارتباط با اصل عليت است و تعارضي ب معناي چهارم اتفاق را فلاسفه مي»: 1«گزينه 

  پذيرند. فلاسفه مسلمان چون همگي به علت العلل (خداوند) باور دارند معناي سوم اتفاق را نمي»: 3«گزينه 

  كنند. تفاقي را انكار ميموافق باشد. همه فيلسوفان چنين ا شود كه به طور صريح و روشن با معناي اول اتفاق فيلسوفي يافت نمي»: 4«گزينه 

  )26و  24،25، 21اتفاق ـ صفحه  عانيهم ـ درس چهارم ـ كدام تصوير از جهان؟ ـ بررسي م(لطفي) (پايه دوازد

 

 

 

 

  


